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گنج‌حضور۹۸۹دیوان‌شمس،‌موضوع‌برنامه‌۲۳۲خلاصه‌غزل‌

چو‌عشق‌را‌تو‌ندانی‌بپُرس‌از‌شب‌ها
بپرس‌از‌رخِ‌زرد‌و‌ز‌خشکی‌لب‌ها

۲۳۲مولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌شمارۀ‌-

چو‌عشق‌را‌تو‌ندانی،‌بِپُرس‌از‌شب‌ها
ای‌انسان،‌تو‌هر‌چقدر‌هم‌با‌سبب‌سازی‌ذهن‌و‌آوردن‌چیزهای‌ذهنی‌به‌مرکزت‌و‌فکر‌کردن‌و‌دیدن‌

شق‌به‌برحسب‌آن‌ها‌سعی‌کنی،‌نمی‌توانی‌عشق‌را‌که‌وحدت‌مجدد‌تو‌با‌خداوند‌است‌بشناسی،‌زیرا‌ع
ن‌را‌تعطیل‌یعنی‌ذه.‌حال‌که‌نمی‌توانی‌عشق‌را‌بشناسی،‌بیا‌از‌شب‌و‌از‌تاریکی‌بپرس.‌ذهن‌درنمی‌آید

.کن‌و‌بگو‌نمی‌دانم‌و‌نمی‌خواهم‌با‌ذهن‌بشناسم
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بِپُرس‌از‌رخِ‌زرد‌و‌ز‌خشکیِ‌لب‌ها
ارانه‌،‌در‌من‌ذهنی‌مریض‌می‌شوی‌و‌رُخِ‌تو‌زرد‌و‌لبت‌خشک‌می‌شود،‌اما‌اگر‌هشی«می‌دانم»اگر‌بگویی‌

اری‌و‌د«‌می‌دانم»بدانی‌که‌این‌رخ‌زرد‌و‌خشکی‌لب‌و‌نرسیدن‌آب‌زندگی،‌به‌این‌علت‌است‌که‌ادعای‌
لب،‌آن‌موقع‌رخ‌زرد‌و‌خشکی.‌وصل‌نیستی،‌یک‌دفعه‌فضا‌باز‌می‌شود‌و‌تبدیل‌به‌عاشق‌می‌شوی

اید‌از‌رخ‌زرد‌به‌همین‌دلیل‌برای‌شناختن‌عشق،‌ب.‌هشیارانه‌شده‌و‌تبدیل‌به‌مشتاقی‌و‌آرزومندی‌می‌شود
.و‌لب‌خشکت‌سؤال‌کنی

:۱نکته‌
دگی‌را‌ذهن‌زن.‌مولانا‌به‌طور‌غیرمستقیم‌در‌این‌بیت‌می‌گوید‌که‌ما‌از‌جنس‌اَلسَت‌و‌زندگی‌هستیم

.ه‌از‌اول‌بوده‌ایمنمی‌شناسد،‌پس‌نباید‌برحسب‌ذهن‌زندگی‌کنیم،‌بلکه‌باید‌تبدیل‌به‌آن‌چیزی‌شویم‌ک
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:۲نکته‌
الا‌برای‌برای‌شناختن‌عشق‌باید‌این‌درک‌را‌داشته‌باشیم‌که‌آن‌چیزی‌که‌ذهنمان‌نشان‌می‌دهد‌و‌تا‌ح

.ما‌مهم‌بوده‌مثل‌پول،‌اعضای‌خانواده‌و‌سایر‌همانیدگی‌ها،‌مهم‌‌‌تر‌از‌خدا‌یا‌اصل‌ما‌نیستند

:۳نکته‌
قل‌جزوی‌برای‌چه‌باید‌عشق‌را‌بشناسیم؟‌زیرا‌من‌ذهنی‌درست‌کرده‌ایم‌و‌با‌فکر‌کردن‌برحسب‌چیزها‌ع
ر‌بهتر‌کار‌یافته‌ایم‌که‌قادر‌به‌اداره‌کردن‌ما‌به‌صورت‌فردی‌یا‌جمعی‌نیست،‌چون‌براساس‌هرچه‌بیشت

.می‌کند‌و‌با‌هیجانات‌مخرب‌در‌سطح‌فردی‌و‌در‌جهان‌خرابکاری‌به‌بار‌می‌آورد
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:۴نکته‌
«‌‌ی‌دانمم»مولانا‌می‌گوید‌از‌شب‌بپرس،‌زیرا‌شب‌نماد‌تاریکی‌است‌و‌تاریکی‌ذهن‌را‌ما‌به‌دلیل‌ادعای‌

من‌ذهنی‌بزنیم‌و‌اعتراف‌به‌عجز،‌ضربه‌بزرگی‌به«‌نمی‌دانم»نمی‌بینیم،‌پس‌مولانا‌از‌ما‌می‌خواهد‌با‌گفتن‌
سبب‌شود‌«‌نمی‌دانم»و‌بپذیریم‌که‌خدا‌و‌زندگی‌الآن‌با‌این‌هشیاری‌جسمی‌برایمان‌تاریک‌است‌و‌باید‌

.این‌فضا‌باز‌و‌مرکزمان‌عدم‌شود

:۵نکته‌
ه‌در‌این‌کار‌اول‌برای‌من‌ذهنی‌سخت‌است‌ولی‌با‌خواندن‌اشعار‌مولانا‌لحظه‌به‌لحظه‌عدم‌و‌سکوتی‌ک
ی‌رسد‌انسان‌هست،‌حفظ‌شده‌و‌فضا‌باز‌می‌شود‌و‌از‌یک‌جایی،‌دیگر‌راه‌حل‌و‌فکر‌از‌خرد‌زندگی‌به‌او‌م

.و‌هشیاری‌جسمی‌‌را‌فلج‌می‌کند‌و‌صبر‌می‌کند‌تا‌هشیاری‌حضور‌خودش‌را‌نشان‌بدهد

Parvizshahbazi.com Parvizshahbazi.comگنج‌حضور گنج‌حضور

خانم‌لیلا۱۵۱۶قسمت‌ - پیغام‌‌عشق



چنان‌که‌آب‌حکایت‌کند‌ز‌اختر‌و‌ماه
ز‌عقل‌و‌روح‌حکایت‌کنند‌قالب‌ها

۲۳۲مولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌شمارۀ‌-

چُنانکه‌آب‌حکایت‌کند‌ز‌اختر‌و‌ماه
یادی‌به‌بیان‌مولانا‌فرض‌کنید‌شب‌است‌و‌بر‌یک‌دریاچۀ‌کوچک،‌ماه‌شب‌چهارده‌می‌تابد‌و‌تعداد‌ز]

ا‌در‌خلقت‌ما‌نیز‌ماه‌همان‌خداست‌که‌بر‌تعداد‌زیادی‌ستاره‌که‌انسان‌ه.‌ستاره‌هم‌در‌آسمان‌است
مُشوّش‌اگر‌آب‌ساکن‌باشد،‌عکس‌ماه‌و‌ستاره‌در‌آن‌می‌افتد‌ولی‌اگر.‌هستند،‌می‌تابد‌و‌آب‌ما‌هستیم

کان‌می‌خورد‌باشد،‌یعنی‌ما‌هر‌لحظه‌یک‌فکر‌همانیده‌کرده‌و‌خشمگین‌شویم‌یا‌بترسیم،‌این‌آب‌دائماً‌ت
از‌همان‌طور‌که‌آب‌ساکن‌در‌شب،‌از‌ماه‌که‌خدا‌و‌زندگی‌است،‌و.[‌و‌عکس‌ماه‌و‌ستاره‌ها‌در‌آن‌نمی‌افتد

ستاره‌که‌هشیاری‌انسان‌است‌خبر‌می‌دهد،
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ز‌عقل‌و‌روح‌حکایت‌کنند‌قالب‌ها
عقل‌و‌قالب‌ها‌و‌اجسام‌از‌جمله‌انسان‌نیز‌از‌عقل‌و‌‌روح‌خبر‌می‌دهند،‌زیرا‌نمی‌توانند‌حرکت‌کنند‌مگر

انسان‌دارای‌هشیاری‌یا‌روحی‌است‌که‌در‌خدمت‌زندگی‌بوده‌و‌در‌خدمت‌.‌]روح‌داشته‌باشند
.[همانیدگی‌ها‌نیست‌و‌عقلش‌هم‌همان‌عقلی‌است‌که‌از‌طرف‌زندگی‌می‌آید

:۱نکته‌
به‌ما‌اگر‌با‌ذهن‌هیچ‌تکانی‌ندهیم‌و‌نگذاریم‌چیزهای‌ذهنی‌به‌مرکزمان‌بیایند‌و‌یا‌واکنش‌و‌هیجان

ما‌دست‌دهد،‌آب‌که‌هشیاری‌ماست‌ساکن‌می‌شود‌و‌ماه‌که‌زندگی‌است،‌عشق‌و‌خردش‌را‌بر‌ستارۀ
.می‌تاباند
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:۲نکته‌
کزمان‌کِی‌آب‌ما‌ساکن‌می‌شود؟‌وقتی‌شب‌بشویم،‌یعنی‌بگوییم‌نمی‌دانم‌و‌چیزهای‌ذهنی‌را‌به‌مر

.نیاوریم

:۳نکته‌
که‌از‌وقتی‌آب‌صاف‌و‌ساکن‌می‌شود‌عقل‌و‌روح‌زندگی‌را‌پیدا‌می‌کنیم،‌و‌این‌همان‌عقل‌و‌روحی‌است

.اول‌داشته‌ایم
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هزار‌گونه‌ادب،‌جان‌ز‌عشق‌آموزد
که‌آن‌ادب‌نتوان‌یافتن‌ز‌مکتب‌ها

۲۳۲مولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌شمارۀ‌-

،‌از‌ذهن‌[ندکه‌چگونه‌فکر‌و‌عمل‌ک]آن‌ادبی‌را‌که‌جان‌انسان‌با‌فضاگشایی‌از‌زندگی‌می‌تواند‌یاد‌بگیرد‌
ن‌لحظه‌چون‌ما‌آفریننده‌هستیم‌و‌آفرینندگی‌را‌در‌ای.‌]و‌کتاب‌و‌مدرسه‌و‌دانشگاه‌نمی‌تواند‌بیاموزد

.[انجام‌می‌دهیم
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:۱نکته‌
منشأ‌یا‌مادر‌بی‌ادبی‌ها‌لحظه‌ای‌است‌که‌چیزی‌را‌که‌ذهن‌نشان‌می‌دهد‌به‌مرکزمان‌می‌آوریم‌و‌با
.ه‌ایمسبب‌سازی‌ذهن‌فکر‌و‌عمل‌می‌کنیم‌و‌به‌خیالمان‌این‌ادب‌است،‌درحالی‌که‌ادب‌خداوند‌را‌رها‌کرد

:۲نکته‌
،‌این‌از‌نظر‌خداوند‌اگر‌کسی‌فضا‌را‌باز‌و‌مرکزش‌را‌عدم‌می‌کند‌تا‌زندگی‌از‌طریق‌او‌فکر‌و‌عمل‌کند

.آدم‌مؤدب‌است
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:۳نکته‌
از‌این‌است‌که‌انسان‌در‌من‌ذهنی‌هیچ‌ادبی‌ندارد‌و‌همۀ‌ادب‌ها‌را‌باید«‌هزار‌گونه‌ادب»منظور‌مولانا‌از‌
.زندگی‌بیاموزد

:۴نکته‌
در‌برابر‌خشم،‌حسادت،‌ترس‌و‌سایر‌هیجانات‌من‌‌ذهنی‌که‌از‌سبب‌سازی‌ناشی‌می‌شوند،‌معادل‌بی‌ادبی
.زندگی‌است،‌زیرا‌زندگی‌نمی‌خواهد‌ما‌غیر‌از‌لطف،‌مهر،‌شادی‌و‌عشق،‌چیز‌دیگری‌تجربه‌کنیم
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میانِ‌صد‌کَس،‌عاشق‌چنان‌پدید‌بُوَد
که‌بر‌فلک،‌مَهِ‌تابان‌میانِ‌کوکب‌ها

۲۳۲مولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌شمارۀ‌-

ده،‌در‌این‌جهان،‌آدم‌عاشق‌مثل‌مولانا‌که‌فضا‌را‌باز‌و‌مرکزش‌را‌عدم‌کرده‌و‌به‌بی‌نهایت‌خدا‌زنده‌ش
ان‌میان‌هزاران‌من‌ذهنی‌چنان‌آشکار‌است،‌درست‌مثل‌این‌که‌ماه‌شب‌چهارده‌میان‌ستارگان‌در‌آسم

.می‌تابد
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:۱نکته‌
‌کند‌و‌دب‌است،‌قضا‌و‌کُن‌فکان‌در‌او‌کار‌میٔ  عاشق‌بسیار‌آشکار‌و‌‌پدید‌است،‌زیرا‌من‌ذهنی‌ندارد،‌مو

.هر‌لحظه‌شادی،‌عشق‌و‌لطافت‌زندگی‌را‌در‌این‌جهان‌پخش‌می‌کند

:۲نکته‌
ده‌من‌های‌ذهنی‌مثل‌ستارگانی‌که‌خودشان‌را‌با‌ابر‌پوشانده‌اند،‌با‌عاشقی‌که‌مثل‌ماهِ‌شب‌‌چهار
.می‌درخشد،‌به‌زندگی‌ارتعاش‌می‌کنند‌و‌ممکن‌است‌برای‌اولین‌بار‌مرکز‌عدم‌را‌حس‌کنند

:۳نکته‌
او‌مذهب‌و‌مَشربی‌جز‌خداوند‌.‌عارف‌جوهرش‌را‌فدای‌غرض‌که‌خواستۀ‌من‌ذهنی‌است،‌نمی‌کند

.نمی‌شناسد
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خِرَد‌نداند‌و‌حیران‌شود‌ز‌مذهبِ‌عشق
اگرچه‌واقف‌باشد‌ز‌جمله‌مذهب‌ها

۲۳۲مولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌شمارۀ‌-

و‌[‌رفتچون‌اگر‌عقلش‌می‌رسید‌ادب‌یاد‌می‌گ]من‌ذهنی‌با‌سبب‌سازی،‌خرد‌نمی‌فهمد‌و‌عقلش‌نمی‌رسد‌
خدا‌را‌نمی‌شناسد‌و‌تعجب‌.‌همه‌چیز‌را‌مذهب‌می‌داند‌که‌مجموعۀ‌آداب‌و‌‌روش‌های‌نوشته‌شده‌است

او‌از‌مذهب‌عشق‌حیران‌است،‌اگرچه‌از‌تمام‌.‌می‌کند‌چطور‌کارها‌به‌وسیلۀ‌عشق‌انجام‌می‌شود
اگر‌واقعاً‌حیران‌بشود‌خوب‌است‌ولی‌به‌این.‌]مذهب‌های‌نوشته‌شده‌آگاه‌است‌چون‌ذهنی‌هستند

.[حیرانی‌تن‌درنمی‌دهد‌تا‌هشیاری‌اش‌را‌از‌ذهن‌خارج‌کند
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:۱نکته‌
و‌مذهب‌اگر‌ما‌حیران‌شده‌ایم‌که‌کارهایمان‌چطور‌درست‌می‌شود،‌باید‌از‌ذهن‌بیرون‌بپریم‌و‌فضا‌را‌باز

.عشق‌را‌قبول‌کنیم،‌گرچه‌عشق،‌مذهب‌نیست

:۲نکته‌
یا‌زندگی‌حیرانی‌و‌انگشت‌به‌دهان‌ماندن،‌وضعیتی‌است‌که‌به‌ما‌یادآوری‌می‌کند‌عمل‌کنیم‌و‌به‌غیب

.وصل‌شویم‌و‌از‌این‌من‌ذهنی‌بیرون‌بیاییم

Parvizshahbazi.com Parvizshahbazi.comگنج‌حضور گنج‌حضور

خانم‌لیلا۱۵۱۶قسمت‌ - پیغام‌‌عشق



:۳نکته‌
تا‌زمانی‌که‌من‌ذهنی‌داریم‌و‌در‌سبب‌سازی‌و‌عقل‌محدود‌خودمان‌هستیم،‌نمی‌توانیم‌از‌فضای‌

ه‌و‌این‌ها‌را‌مثلاً‌من‌ذهنی‌نمی‌تواند‌توجیه‌کند‌مولانا‌این‌اشعار‌را‌چه‌جوری‌گفت.‌گشوده‌شده‌حرف‌بزنیم
؟می‌دانستهاز‌کجا‌
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خَضِردلی‌که‌ز‌آبِ‌حیاتِ‌عشق‌چشید
کساد‌شد‌برِ‌آن‌کس،‌زُلالِ‌مَشْرَب‌ها

۲۳۲مولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌شمارۀ‌-

جای‌آب‌خوردن،‌آبشخور،‌چشمه:‌مَشْرَب‌-

اکن‌آدم‌عاشقی‌مثل‌مولانا‌که‌خَضِرْدل‌شده‌و‌از‌آب‌حیاتِ‌جاودانۀ‌عشق‌می‌چشد‌و‌در‌این‌لحظۀ‌ابدی‌س
ر‌و‌با‌خدا‌یکی‌است،‌آب‌لذت‌بخشی‌را‌که‌از‌ذهنش‌و‌از‌مَشرب‌ها،‌مذهب‌ها‌و‌مکاتب‌ذهنی‌می‌آید،‌دیگ

.نمی‌پذیرد‌و‌آن‌آب‌از‌رونق‌می‌افتد
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:۱نکته‌
.همۀ‌ما‌بالقوه‌خَضِرْدل‌هستیم‌و‌باید‌به‌او‌برسیم.‌خِضْر‌نماد‌جاودانگی‌است

:۲نکته‌
‌اند،‌ولی‌در‌آب‌حیات‌آبی‌است‌که‌با‌فضاگشاییِ‌ما‌از‌زندگی‌می‌آید،‌نه‌از‌همانیدگی‌‌ها‌که‌ظاهراً‌شادکننده

رونق‌بدین‌ترتیب‌با‌آمدن‌آب‌حیات،‌آبی‌که‌برای‌من‌ذهنی‌گواراست،‌از.‌اصل‌مسموم‌کننده‌هستند
.می‌افتد

:۳نکته‌
.اگر‌کسی‌این‌لحظه‌آب‌حیات‌را‌نمی‌چشد‌و‌آب‌من‌ذهنی‌را‌می‌خورد،‌بی‌ادب‌است
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به‌باغ‌رنجه‌مشو،‌در‌درونِ‌عاشق‌بین
دمشق‌و‌غوطه‌و‌گل‌زارها‌و‌نَیْرَب‌ها

۲۳۲مولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌شمارۀ‌-

.باغ‌های‌انبوهی‌است‌که‌دمشق‌را‌احاطه‌کرده‌است:‌غوطه-
یکی‌از‌مناطق‌سرسبز‌اطراف‌دمشق:‌نَیْرَب‌-

ق‌به‌خودت‌زحمت‌نده‌که‌باغ‌درست‌کنی‌و‌به‌آن‌جا‌بروی،‌برای‌این‌که‌تمام‌زیبایی‌ها‌در‌درون‌عاش
ایی‌را‌است‌و‌گلزارها‌و‌دشت‌ها‌و‌باغ‌ها‌زیبایی‌را‌از‌آن‌می‌گیرند،‌پس‌فضای‌درونت‌را‌باز‌کن‌و‌این‌زیب

قضیه‌منظور‌مولانا‌این‌نیست‌که‌انسان‌باغ‌درست‌نکند‌و‌گُل‌نکارد،‌بلکه‌عکس.‌]در‌آن‌تجربه‌کن
.[روددرواقع‌آن‌باغ‌و‌گل‌به‌زیبایی‌درون‌انسان‌نیاز‌دارد‌و‌باید‌زیبایی‌از‌درون‌او‌به‌بیرون‌ب.‌است
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:۱نکته‌
گل‌.‌استبوی‌گل،‌بوی‌بهشت‌و‌بوی‌عشق.‌وقتی‌به‌گل‌نگاه‌می‌کنیم،‌پیغامی‌از‌آن‌‌طرف‌برای‌ما‌دارد

ن‌ممک.‌یک‌خرده‌از‌آن‌دارد‌و‌ما‌در‌درون‌خود‌خروارها‌داریم،‌ولی‌ما‌این‌زیبایی‌درون‌را‌مبادله‌نمی‌کنیم
ن‌را‌نمی‌بینیم‌است‌اگر‌روی‌زیبایی‌گل‌تمرکز‌کنیم،‌آن‌زیبایی‌در‌درون‌ما‌به‌ارتعاش‌دربیاید،‌اما‌فعلاً‌ما‌آ

.و‌حس‌نمی‌کنیم‌زیرا‌من‌ذهنی‌داریم

:۲نکته‌
.‌ادبی‌استاگر‌انسان‌زیبایی‌خداوند‌را‌در‌درونش‌جست‌وجو‌نکند‌و‌آن‌را‌در‌بیرون‌منعکس‌نکند،‌این‌بی

:۳نکته‌
.این‌عین‌بی‌ادبی‌است.‌ما‌زیبایی‌ها‌را‌در‌درون‌نمی‌بینیم،‌بلکه‌دردها‌و‌زشتی‌ها‌را‌می‌بینیم
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دمشق‌چه؟‌که‌بهشتی‌پُر‌از‌فرشته‌و‌حور
عقولْ‌خیره‌در‌آن‌چهره‌ها‌و‌غَبغَب‌ها

۲۳۲مولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌شمارۀ‌-

د‌با‌درون‌دمشق‌و‌سرسبزیِ‌اطراف‌دمشق‌چه‌باشد؟‌که‌هرجور‌زیبایی‌ای‌که‌در‌بیرون‌ببینی،‌نمی‌توان
در‌عقل‌های‌من‌ذهنی‌از‌صورت‌هایی‌که‌عاشق.‌عاشق‌که‌پر‌از‌زیبایی‌های‌مختلف‌است‌مقایسه‌شود

.‌فتی‌انددرونش‌تجربه‌می‌کند‌و‌ساختارهای‌زیبا‌و‌بی‌درد‌و‌مفید‌آن‌در‌بیرون‌منعکس‌می‌شوند،‌در‌شگ
یبایی‌فرشته‌نماد‌خوبی‌و‌عشق‌است،‌حور‌نماد‌زیبایی‌است‌و‌غبغبِ‌زیر‌چانه‌نیز‌در‌قدیم‌معیار‌ز]

.[بوده‌است
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:نکته
ه‌در‌درون‌عاشق‌پر‌از‌فضای‌گشوده‌شده‌و‌زیبایی‌است،‌اما‌مولانا‌درواقع‌به‌درون‌ما‌اشاره‌می‌کند‌ک

باض‌و‌زشتی‌انقباض‌مانده‌ایم‌و‌زشتی‌و‌تخریب‌را‌تجربه‌می‌کنیم،‌زیرا‌من‌ذهنی‌پر‌از‌فضای‌بسته،‌انق
.است
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نه‌از‌نبیذِ‌لذیذش‌شکوفه‌ها‌و‌خُمار
نه‌از‌حلاوتِ‌حلواش،‌دُمَّل‌و‌تب‌ها

۲۳۲مولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌شمارۀ‌-

شراب:‌نبیذ-
استفراغ:‌شکوفه‌-
آبسه،‌زخم:‌دُمَّل-

استفراغ‌وقتی‌فضا‌باز‌شده‌و‌انسان‌با‌زندگی‌یکی‌می‌شود،‌شراب‌لذیذی‌از‌طرف‌زندگی‌می‌آید‌که‌نه
ز،‌زخمِ‌از‌شیرینی‌حلوایِ‌عشق‌نی.‌دارد،‌نه‌بعدش‌سردرد‌و‌پژمردگی‌و‌بی‌حالی‌به‌انسان‌دست‌می‌دهد

.چرکین،‌دُمَّل‌و‌درد‌حاصل‌نمی‌شود
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:۱نکته‌
مثلاً‌اگر‌.‌هر‌چیزی‌و‌هر‌شرابی‌که‌ما‌با‌کبر‌و‌غرور‌از‌ذهن‌می‌گیریم،‌آن‌را‌به‌صورت‌درد‌استفراغ‌می‌کنیم

،‌لذّتِ‌این‌ها‌پولمان‌زیاد‌شده‌یا‌یادمان‌می‌افتد‌چقدر‌موفق‌هستیم‌یا‌از‌تحقیر‌کردنِ‌کسی‌لذت‌می‌بریم
.بعداً‌به‌صورت‌درد‌در‌ما‌بالا‌می‌آید

:۲نکته‌
درواقع‌از‌شراب‌ظاهراً‌لذیذِ‌این‌جهان،‌درد‌.‌من‌ذهنی‌نه‌حال‌خوب‌را‌می‌تواند‌تحمل‌کند،‌نه‌حال‌بد‌را

درواقع‌چیزهای‌.‌استفراغ‌می‌کند،‌خُماری‌تجربه‌می‌کند،‌سرش‌درد‌می‌گیرد‌و‌مریض‌می‌شود
.خوش‌آیندی‌که‌ما‌در‌ذهنمان‌دوست‌داریم،‌همه‌اش‌استفراغ‌و‌بی‌ادبی‌است
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:۳نکته‌
ف‌به‌هم‌گروه‌ها‌و‌دسته‌ها‌و‌حتی‌مذاهب‌مختل.‌شیرینی‌حلوای‌من‌ذهنی‌سبب‌دُمَل‌و‌زخم‌چرکین‌می‌شود

.ودحمله‌می‌کنند‌و‌جنگ‌راه‌می‌افتد‌و‌تب‌که‌همین‌خشم‌و‌درد‌و‌هیجانات‌من‌ذهنی‌است‌ایجاد‌می‌ش

:۴نکته‌
.‌‌ودمن‌ذهنی‌وقتی‌حالش‌خوب‌و‌مشکلش‌حل‌می‌شود،‌دوباره‌سرکشی‌و‌طغیان‌می‌کند‌و‌حرون‌می‌ش

.حرونی‌و‌سرکشی‌من‌ذهنی،‌حلاوتِ‌حلوای‌این‌جهان‌است
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:۵نکته‌
نیم‌و‌همیشه‌وقتی‌عاشق‌و‌فضاگشا‌هستیم،‌می‌توانیم‌شادی‌بی‌سبب‌و‌شادی‌زندگی‌را‌خودمان‌تجربه‌ک

.شاد‌باشیم‌و‌این‌شادی‌دائمی‌هیچ‌اشکالی‌ندارد

:۶نکته‌
نده‌شده‌انسان‌ز.‌هر‌کسی‌من‌ذهنی‌دارد‌و‌خود‌را‌بهتر‌از‌بقیه‌می‌داند،‌دُمَلِ‌تبِ‌موفقیت‌او‌را‌گرفته‌است

.‌کندمی‌داند‌یکی‌دیگر‌دارد‌می.‌به‌زندگی‌می‌تواند‌بی‌نهایت‌موفق‌بشود،‌اما‌آن‌را‌از‌خودش‌نمی‌داند

Parvizshahbazi.com Parvizshahbazi.comگنج‌حضور گنج‌حضور

خانم‌لیلا۱۵۱۶قسمت‌ - پیغام‌‌عشق



ز‌شاه‌تا‌به‌گدا‌در‌کشاکش‌طمع‌اند
به‌عشق،‌بازرَهد‌جان‌ز‌طمعْ‌و‌مطلب‌ها

۲۳۲مولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌شمارۀ‌-

‌چیز‌دارد،‌مادامی‌که‌آدم‌من‌ذهنی‌داشته‌باشد‌اصلاً‌فرق‌نمی‌کند‌که‌گدای‌بی‌چیز‌باشد‌یا‌شاهی‌که‌همه
جان‌هایی‌که‌در‌چالش‌طمع‌و‌.‌به‌هرحال‌در‌چالش‌طمع‌است‌و‌مدام‌من‌ذهنی‌اش‌چیزها‌را‌می‌خواهد

انند‌از‌حرص‌و‌شهوتِ‌چیزها‌هستند،‌تنها‌با‌فضاگشایی‌و‌یکی‌شدنِ‌هشیارانۀ‌مجدد‌با‌خداوند‌می‌تو
.طمعِ‌چیزها‌و‌خواسته‌های‌روان‌شناختی‌بِرَهند‌و‌بی‌نیاز‌شوند
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:۱نکته‌
که‌طمع‌درواقع‌انتظار‌دریافت‌زندگی‌از‌چیزهایی‌است‌که‌به‌مرکز‌ما‌آمده‌اند‌و‌وقتی‌ایجاد‌می‌شود

.مرکزمان‌پر‌از‌همانیدگی‌است‌و‌از‌آن‌همانیدگی‌ها‌باز‌هم‌بیشتر‌می‌خواهیم‌و‌سیر‌نمی‌شویم

:۲نکته‌
که‌در‌ذات‌ما‌زنده‌می‌شویم‌نه‌تنها‌به‌وحدت‌با‌خدا‌می‌رسیم،‌بلکه‌به‌بی‌نیازی‌او‌هم«‌اَلَست»وقتی‌ما‌به‌

.زی‌نداردهست،‌می‌رسیم‌زیرا‌ذات‌ما‌برای‌شاد‌بودن،‌خوشبختی‌و‌روی‌پای‌خود‌ایستادن‌احتیاج‌به‌چی
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:۳نکته‌
‌کند‌تا‌این‌که‌انسان‌به‌صورت‌من‌ذهنی‌مغلوب‌طمَع‌است،‌بی‌ادبی‌است‌و‌وقتی‌از‌عشق‌استفاده‌نمی

.جانش‌از‌طمع‌و‌خواسته‌های‌ذهنی‌رها‌شود،‌این‌باز‌هم‌بی‌ادبی‌است
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چه‌فخر‌باشد‌مَر‌عشق‌را‌ز‌مشتریان؟
چه‌پشت‌باشد‌مَر‌شیر‌را‌ز‌ثَعْلَب‌ها؟

۲۳۲مولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌شمارۀ‌-

حمایت،‌پشتیبانی:‌پشت-
روباه:‌ثَعْلَب‌-

،‌انسان‌عاشق‌که‌فضای‌درونش‌باز‌و‌به‌خداوند‌زنده‌شده‌است‌و‌مانند‌مولانا‌دانش‌آن‌وری‌می‌آورد
ه‌حمایتی‌من‌های‌ذهنی‌چ]شیر‌به‌حمایت‌روباه‌ها‌چه‌احتیاجی‌دارد؟‌.‌فخری‌به‌تعداد‌مشتریانش‌نمی‌کند

[می‌توانند‌از‌آدمی‌مثل‌مولانا‌یا‌انسان‌زنده‌شده‌به‌زندگی‌کنند؟
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:۱نکته‌
یت‌و‌در‌نقطۀ‌مقابل‌هر‌موقع‌از‌حما.‌اگر‌دنبال‌مرید‌می‌گردیم‌و‌خودمان‌را‌مراد‌می‌دانیم‌من‌ذهنی‌داریم

.یید‌و‌توجه‌مردم‌بی‌نیاز‌می‌شویم،‌داریم‌به‌زندگی‌زنده‌می‌شویمٔ  تا

:۲نکته‌
اشته‌باشد‌او‌دنبال‌مشتری‌نمی‌گردد،‌بلکه‌در‌این‌فکر‌است‌که‌چقدر‌می‌تواند‌خلاقیت‌د.‌مولانا‌ادب‌دارد

.تا‌زندگی‌از‌طریق‌او‌بیافریند
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:۳نکته‌
را‌این‌که‌انسان‌تمام‌توانایی‌و‌استعدادش‌را‌نگذارد‌که‌خداوند‌را‌در‌این‌لحظه‌بیان‌کند‌و‌خودش
.دربست‌در‌اختیار‌او‌بگذارد‌و‌به‌جای‌آن‌در‌ذهن‌به‌مشتریانش‌فخر‌بفروشد،‌این‌بی‌ادبی‌است

:۴نکته‌
ی‌ادبی‌اگر‌شیر‌از‌روباه‌کمک‌بخواهد،‌یعنی‌ما‌از‌من‌های‌ذهنی‌یا‌چیزهای‌بیرونی‌کمک‌بخواهیم،‌این‌ب

.است
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فرازِ‌نخل‌جهان‌پخته‌ای‌نمی‌یابم
که‌کُنْد‌شد‌همه‌دندانم‌از‌مُذَنَّب‌ها

۲۳۲مولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌شمارۀ‌-

.ستارۀ‌دنباله‌دار،‌در‌این‌جا‌به‌معنی‌میوۀ‌کال‌و‌نارسیده‌است:‌مُذَنَّب‌-

الای‌ب»:[‌مولانا‌جهان‌را‌که‌براساس‌ذهن‌ساخته‌شده،‌به‌یک‌درخت‌خرما‌تشبیه‌می‌کند‌و‌می‌گوید]
از‌.‌صل‌باشددرخت‌خرمای‌جهان،‌من‌یک‌نفر‌آدم‌پخته‌و‌بالغ‌نمی‌بینم‌و‌کسی‌را‌نمی‌یابم‌که‌به‌زندگی‌و

ر‌میوه‌های‌کال‌و‌نارس‌این‌جهان،‌انسان‌های‌ناپخته‌ای‌که‌برحسب‌الگوهای‌ذهنی‌و‌سبب‌سازی‌کا
د،‌می‌کنند‌و‌با‌علت‌و‌معلول‌کردن‌براساس‌باورهای‌پوسیده،‌خرابکاری‌کرده‌و‌جنگ‌راه‌می‌اندازن

«.دندان‌هایم‌کند‌شده‌است
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:۱نکته‌
ا‌و‌قض»به‌بیان‌مولانا‌آدمِ‌پخته‌و‌بالغ‌کسی‌است‌که‌مرکزش‌عدم‌شده‌و‌به‌زندگی‌وصل‌است‌و‌

یاورد‌و‌او‌صبر‌و‌شکر‌دارد‌و‌می‌داند‌که‌اگر‌چیزهای‌آفل‌را‌به‌مرکزش‌ب.‌از‌طریق‌او‌کار‌می‌کند«‌کُن‌فَکان
.برحسب‌الگوهای‌ذهنی‌به‌سبب‌سازی‌ذهن‌بیفتد‌خرابکاری‌می‌کند

:۲نکته‌
‌قدر‌اگر‌آدم‌های‌بالغ‌و‌مجهز‌به‌عشق‌در‌جهان‌هستند‌که‌با‌عشق‌بر‌آن‌فرمانروایی‌می‌کنند،‌چرا‌این

.جنگ‌داریم؟‌زیرا‌با‌عقل‌من‌ذهنی‌عمل‌می‌کنیم
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به‌پَرِّ‌عشق‌بپر‌در‌هوا‌و‌بر‌گردون
چو‌آفتاب،‌مُنَزَّه‌ز‌جمله‌مَرْکَب‌ها

۲۳۲مولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌شمارۀ‌-

ه‌با‌اگر‌می‌خواهی‌به‌آسمان‌بپری‌و‌در‌هوای‌خواسته‌های‌ذهن‌و‌همانیدگی‌ها‌قرار‌داری‌با‌پر‌عشق‌بپَر‌ن
ب‌در‌پَرِ‌سبب‌سازی،‌یعنی‌به‌عنوان‌امتداد‌زندگی‌فضا‌را‌باز‌کن‌و‌همچون‌آفتاب‌باش‌که‌بدونِ‌مَرکَ

ی،‌پس‌‌همانیدگی‌ای‌را‌که‌ذهن‌می‌خواهد‌سوارش‌بشو.‌]آسمان‌حرکت‌می‌کند‌و‌همه‌چیز‌را‌می‌سوزاند
.[شناسایی‌کن‌و‌بسوزان
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:۱نکته‌
.تاگر‌کسی‌در‌این‌لحظه‌پر‌عشق‌را‌بگذارد‌و‌با‌پر‌من‌ذهنی‌و‌سبب‌سازی‌بپرد،‌این‌بی‌ادبی‌اس

:۲نکته‌
م‌و‌از‌اَلَست‌اگر‌ما‌بخواهیم‌به‌صورت‌آفتابِ‌زندگی‌از‌درونمان‌بالا‌بیاییم،‌نباید‌سوار‌چیزهای‌ذهنی‌شوی

تیم‌و‌این‌هم‌اگر‌سوار‌مَرکب‌بشویم‌و‌بخواهیم‌بالا‌برویم،‌دیگر‌مثل‌آفتاب‌نیس.‌بودنمان‌دست‌برداریم
.بی‌ادبی‌است
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نه‌وحشتی‌دلِ‌عشّاق‌را‌چو‌مُفْرَدها
نه‌خوفِ‌قطع‌و‌جدایی‌ست‌چون‌مُرَکَّب‌ها

۲۳۲مولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌شمارۀ‌-

تنها،‌جداافتاده:‌مُفْرَد-

ها‌نیستند،‌انسان‌ها،‌هم‌وقتی‌تنها‌هستند‌می‌ترسند‌و‌هم‌وقتی‌که‌مانند‌زن‌و‌شوهر،‌مُرَکَّب‌هستند‌و‌تن]
و‌با‌خدا‌عاشقان‌که‌فضاگشا‌هستند،‌دائماً‌به‌جنس‌خودشان‌که‌امتداد‌خداست‌تبدیل‌می‌شوند[‌ولی

.ارندیکی‌هستند،‌بنابراین‌نه‌موقع‌مفرد‌بودن‌می‌ترسند،‌نه‌موقع‌مرکّب‌بودن‌از‌جدایی‌وحشت‌د
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:۱نکته‌
جنس‌زندگی‌مولانا‌می‌گوید‌برای‌این‌که‌شما‌بتوانید‌با‌آدم‌های‌دیگر‌ترکیب‌شوید،‌باید‌عاشق‌شده‌و‌از

.شوید

:۲نکته‌
م‌و‌به‌یک‌چیز‌وقتی‌بگوییم‌اگر‌این‌همانیدگی‌نباشد‌من‌نمی‌توانم‌زندگی‌کنم،‌یعنی‌یک‌من‌ذهنی‌داری
.دیگر‌یا‌آدم‌دیگر‌چسبیده‌و‌آن‌را‌به‌مرکزمان‌آورده‌ایم‌تا‌از‌مفرد‌و‌تنها‌بودن‌دربیاییم
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:۳نکته‌
ا‌مرکزمان‌در‌حالتی‌که‌من‌ذهنی‌داریم‌و‌عاشق‌نیستیم،‌هم‌از‌تنهایی‌می‌ترسیم،‌هم‌از‌مرکب‌بودن،‌زیر

این‌ها‌جدایی‌ها‌و‌مُرکّب‌های‌ذهنی‌هستند‌که‌از‌آن‌.‌از‌چیزهای‌آفل‌و‌گذراست‌و‌‌دائماً‌سقوط‌می‌کند
.وحشت‌داریم

:۴نکته‌
بوده‌و‌مثل‌خدا‌مولانا‌نمی‌گوید‌با‌یکی‌دیگر‌پیوند‌نداشته‌باشید،‌بلکه‌می‌گوید‌خودمان‌همه‌چیزِ‌خودمان

گر‌در‌مرغ‌و‌صید‌و‌دام‌خویش‌باشیم‌و‌بدانیم‌امکان‌ندارد‌با‌وجود‌یک‌آدم‌دی.‌بی‌نیاز‌و‌واحد‌باشیم
.کنارمان‌ترس‌از‌تنهایی‌از‌بین‌برود
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:۵نکته‌
و‌بگیریم‌و‌او‌اگر‌به‌تنهایی‌درد‌داشته‌باشیم،‌با‌یکی‌دیگر‌بدتر‌هم‌می‌شویم،‌زیرا‌می‌خواهیم‌شادی‌را‌از‌ا
حتماً‌به‌نمی‌تواند‌بدهد،‌اما‌اگر‌به‌تنهایی‌زنده‌به‌زندگی‌باشیم‌و‌به‌آن‌ارتعاش‌کنیم،‌آن‌شخص‌هم

.زندگی‌ارتعاش‌می‌کند‌و‌دیگر‌ترس‌از‌جدایی‌نداریم

:۶نکته‌
اگر‌با‌.‌استاگر‌کسی‌که‌مفرد‌است،‌کاملاً‌به‌خداوند‌زنده‌نشده‌و‌ترسش‌صفر‌نشده‌باشد،‌این‌بی‌ادبی

.داشتنِ‌من‌ذهنی‌با‌یک‌نفر‌دیگر‌مرکب‌شود‌و‌زندگی‌کند،‌این‌هم‌بی‌ادبی‌است
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عنایتش‌بگُزیده‌ست‌از‌پیِ‌جان‌ها
مسبِّبش‌بخَریده‌ست‌از‌مسبَّب‌ها

۲۳۲مولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌شمارۀ‌-

سبب‌ساز:‌مُسَبِّب-
سبب:‌مُسَبَّب‌-

عنی‌عنایت‌خداوند،‌عشاق‌را‌از‌میان‌جان‌ها‌انتخاب‌کرده‌و‌از‌پیِ‌جان‌های‌مختلفی‌که‌از‌آن‌گذشته‌اند‌ی
خداوندِ‌مسبِب،‌آن‌ها‌را‌از.‌جان‌جمادی،‌جان‌نباتی،‌جان‌حیوانی‌و‌جان‌من‌ذهنی،‌آن‌ها‌را‌برگزیده‌است

.سبب‌های‌ذهنی‌خریده‌و‌آزاد‌کرده‌است
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:۱نکته‌
.اگر‌کسی‌هنوز‌من‌ذهنی‌دارد‌و‌جان‌ذهنی‌اش‌را‌نگه‌داشته،‌این‌بی‌ادبی‌است

:۲نکته‌
من‌ذهنی‌همۀ‌ما‌بالقوه‌عاشق‌هستیم‌و‌این‌که‌به‌طور‌بالفعل‌عاشق‌نشده‌و‌به‌او‌زنده‌نمی‌شویم‌و‌هنوز

.داریم،‌از‌بی‌ادبی‌است

:۳نکته‌
.‌ی‌کنیممی‌ایستیم،‌صنع‌را‌به‌هم‌می‌ریزیم‌و‌حالمان‌را‌بد‌م«‌قَضا‌و‌کُن‌فَکان»ما‌با‌سبب‌سازی‌جلوی‌

وند،‌ما‌را‌اگر‌اجازه‌نمی‌دهیم‌مسبِب،‌خدا.‌فکرهای‌پی‌درپی‌ما‌خشم‌و‌‌رنجش‌یا‌صلح‌و‌جنگ‌به‌دنبال‌دارد
.از‌سبب‌های‌ذهنی‌بخرد،‌این‌بی‌ادبی‌است
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وکیلِ‌عشق‌درآمد‌به‌صدرِ‌قاضیِ‌کاب
که‌تا‌دلش‌بِرَمد‌از‌قضا‌و‌از‌گَب‌ها

۲۳۲مولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌شمارۀ‌-

شهرکی‌در‌آسیای‌صغیر:‌کاب-
گپ،‌گفت‌وگو:‌گَب‌-

د‌و‌عشق‌یا‌خداوند‌به‌صورت‌عدم‌به‌صدرِ‌مجلس‌و‌مرکز‌هر‌انسانی‌آمده‌تا‌دل‌او‌‌را‌از‌قضاوتِ‌خوب‌و‌ب
.بحث‌و‌جدل‌برهاند
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:۱نکته‌
و‌قضا»اگر‌اجازه‌نمی‌دهیم‌عشق‌به‌مرکزمان‌بیاید‌و‌ما‌را‌از‌قضاوتِ‌من‌ذهنی‌آزاد‌کند‌و‌اگر‌به‌جای‌

آن‌که‌درواقع‌تشخیص‌و‌قضاوت‌خداوند‌است،‌به‌سبب‌سازی‌ذهن‌و‌فکر‌و‌عمل‌حاصل‌از«‌کُن‌فَکان
.،‌این‌هم‌بی‌ادبی‌است«بشو‌و‌می‌شود»:‌می‌گوییم
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:۲نکته‌
د‌حق‌با‌هیچ‌چیز‌برای‌من‌ذهنی‌ارضاکننده‌تر‌و‌لذت‌بخش‌تر‌از‌این‌نیست‌که‌با‌بحث‌‌و‌جدل‌ثابت‌کن

.ش‌می‌خورداگر‌ببازد‌و‌نتواند‌کسی‌را‌متقاعد‌کند‌که‌حق‌با‌اوست،‌لطمه‌به‌ناموس‌و‌پندار‌کمال.‌اوست

:۳نکته‌
اگر‌شما‌قضاوت‌می‌کنید،‌پس‌عشق،‌شما‌را‌از‌سبب‌سازی،‌قضاوت‌ذهنی‌و‌بحث‌و‌جدل‌من‌ذهنی

.نخریده‌است
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زهی‌جهان‌و‌زهی‌نظم‌نادر‌و‌ترتیب
هزار‌شور‌درافکند‌در‌مُرتَّب‌ها

۲۳۲مولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌شمارۀ‌-

ی‌دردی‌و‌چه‌نظم‌کمیاب‌و‌چه‌آرایش‌و‌ترتیبی‌دارد‌که‌دائماً‌زیبایی،‌ب!‌به‌به‌چه‌جهانی‌است‌جهانِ‌عشق
ار‌فتنه‌زندگی‌در‌آنچه‌که‌ما‌به‌وسیلۀ‌من‌ذهنی‌نظم‌داده‌و‌مرتب‌کرده‌ایم،‌هز!‌ساختار‌خوب‌ایجاد‌می‌کند

.می‌اندازد،‌آن‌را‌به‌هم‌می‌ریزد‌و‌اجازه‌نمی‌دهد‌این‌مُرتَّب‌های‌من‌ذهنی‌باقی‌بمانند

Parvizshahbazi.com Parvizshahbazi.comگنج‌حضور گنج‌حضور

خانم‌لیلا۱۵۱۶قسمت‌ - پیغام‌‌عشق



:۱نکته‌
ه‌مخرب‌اگر‌کسی‌نظم‌کمیاب‌و‌شگفت‌انگیز‌زندگی‌را‌می‌گذارد‌و‌نظم‌خودساختۀ‌ذهنش‌را‌می‌گیرد‌ک

.نظم‌پارک‌ذهنی‌باید‌به‌هم‌بریزد‌و‌نظم‌جنگل‌بشود.‌است،‌این‌بی‌ادبی‌است

:۲نکته‌
ید‌نظم‌نادر‌و‌زندگی‌دائماً‌ما‌را‌‌مأیوس‌و‌ناکام‌می‌کند‌تا‌به‌ما‌ثابت‌شود‌ترتیب‌های‌ذهن‌کار‌نمی‌کند‌و‌با

.شگفت‌انگیز‌خدا‌و‌عشق‌را‌بگیریم،‌نه‌نظم‌من‌ذهنی‌را
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:۳نکته‌
تحمیل‌.‌ما‌نظم‌من‌ذهنی‌خود‌را‌به‌دیگران‌تحمیل‌می‌کنیم،‌درحالی‌که‌خداوند‌می‌خواهد‌آن‌را‌به‌هم‌بریزد

.نظم‌خود‌به‌دیگران،‌بی‌ادبی‌است

:۴نکته‌
رفتاری،‌نظم‌زندگی‌در‌بعضی‌از‌من‌های‌ذهنی‌عبارت‌است‌از‌خشم،‌ترس،‌عصبانیت،‌غصه،‌استرس،‌گ

.دتازه‌خودشان‌را‌کامل‌هم‌می‌دانند‌و‌نسبت‌به‌آن‌ناموس‌دارن.‌بحث‌و‌جدل،‌مانع‌سازی‌و‌کاراَفزایی

Parvizshahbazi.com Parvizshahbazi.comگنج‌حضور گنج‌حضور

خانم‌لیلا۱۵۱۶قسمت‌ - پیغام‌‌عشق



گدایِ‌عشق‌شُمَر‌هرچه‌در‌جهان‌طَرَبی‌ست
که‌عشق‌چون‌زرِ‌کان‌است‌و‌آن‌مُذَهَّب‌ها

۲۳۲مولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌شمارۀ‌-

زراندود:‌مُذَهَّب‌-

ه‌شادی‌هایی‌را‌که‌ذهن‌ایجاد‌می‌کند‌و‌چیزی‌را‌که‌ذهن‌طَرَب‌می‌داند،‌گدای‌عشق‌بدان‌زیرا‌نسبت‌ب
.‌‌الص‌هستندطَرَبِ‌زندگی‌که‌از‌فضاگشایی‌می‌آید،‌مانند‌زر‌و‌طلای‌تقلبی‌یا‌فلز‌زراندود‌در‌مقابل‌طلای‌خ

.[شادی‌یا‌طربی‌که‌از‌عشق‌و‌وحدت‌ما‌با‌زندگی‌می‌آید،‌در‌این‌جهان‌نظیر‌ندارد]
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:۱نکته‌
اما‌.‌ستندشادی‌بی‌سبب،‌آرامش،‌حس‌امنیت،‌قدرت،‌عقل‌و‌هدایت‌زندگی‌که‌ما‌تجربه‌می‌کنیم‌زرِ‌کان‌ه

.‌‌چیزهایی‌که‌ذهن‌ایجاد‌می‌کند،‌زراندودها‌و‌تقلبی‌هستند

:۲نکته‌
،‌مثل‌این‌که‌آدم،‌شادیِ‌خالص‌زندگی‌را‌بگذارد‌و‌چشمش‌را‌بدوزد‌به‌خوشی‌هایی‌که‌ذهن‌ایجاد‌می‌کند

.این‌که‌دیگران‌حرف‌خنده‌دار‌بزنند‌تا‌ما‌بخندیم،‌این‌هم‌بی‌ادبی‌است
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سَلَبْتَ‌قَلْبِیَ‌یا‌عِشْقُ‌خُدْعَۀً‌و‌دَهاً
مَلاحَۀً‌و‌بَهالکِنْکَذَبْتُ‌حاشا‌

م‌را‌دروغ‌گفتم،‌دور‌بادا،‌بلکه‌با‌ظرافت‌و‌زیبایی‌دل.‌ای‌عشق،‌دلِ‌مرا‌با‌نیرنگ‌و‌زیرکی‌رُبودی»-
«.گرفتی

۲۳۲مولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌شمارۀ‌-

ا‌زیرک‌برای‌ذهن‌این‌طور‌به‌نظر‌می‌آید‌که‌خداوند‌هم‌مثل‌م.‌]ای‌عشق،‌دلِ‌مرا‌با‌نیرنگ‌و‌زیرکی‌ربودی
زیبایی‌دلم‌را‌نه‌اشتباه‌کردم،‌دروغ‌گفتم،‌دور‌بادا،‌بلکه‌با‌ظرافت‌و[‌اما‌بعد‌می‌گوید.‌است‌و‌حیله‌می‌کند

.تو‌خیلی‌بانمکی‌و‌خیلی‌زیبا‌هستی.‌گرفتی
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:نکته
د‌با‌ابزار‌خداون.‌ما‌نمی‌توانیم‌با‌انقباض،‌سبب‌سازی‌و‌زرنگی‌های‌من‌ذهنی‌به‌عشق‌دست‌پیدا‌کنیم

کی؛‌پس‌ما‌راستی،‌صداقت‌و‌زیبایی‌کار‌می‌کند‌و‌با‌ظرافت‌و‌خردمندی‌دل‌ما‌را‌می‌بَرَد‌نه‌با‌نیرنگ‌و‌زیر
اری‌از‌پیش‌هم‌اگر‌بخواهیم‌زندگی‌دلمان‌را‌ببَرد‌باید‌راستین‌باشیم،‌زیرا‌تا‌زمانی‌که‌زیرک‌هستیم،‌ک

.نخواهیم‌برد
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لکِنْشاکِراًاُریدُ‌ذِکْرَکَ‌یا‌عِشْقُ‌
وَلِهْتُ‌فیکَ‌وَ‌شَوَّشْتَ‌فِکْرتی‌و‌نُها

می‌خواهم‌ای‌عشق،‌با‌سپاس‌از‌تو‌یاد‌کنم،‌ولی‌در‌تو‌حیرانم‌و‌اندیشه‌و‌خِرَدم‌را‌به‌آشوب‌»-
«.کشیده‌ای

۲۳۲مولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌شمارۀ‌-

ه‌و‌ای‌عشق،‌من‌می‌خواهم‌با‌سپاس‌از‌تو‌یاد‌کنم،‌ولی‌حیران‌شده‌ام‌و‌محو‌در‌تو‌هستم‌و‌تو‌اندیش
ی‌فهمد‌مولانا‌می‌خواهد‌بگوید‌که‌کسی‌که‌به‌عشق‌زنده‌بشود‌اصلاً‌نم.‌]عقلم‌را‌به‌آشوب‌کشیده‌ای

.[چگونه‌شکر‌کند
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:۱نکته‌
نس‌خدا‌و‌هر‌موقع‌ندانیم‌و‌نتوانیم‌این‌همه‌لطف‌خدا‌را‌شکر‌کنیم‌و‌تمام‌وجودمان‌شکر‌بود،‌یعنی‌از‌ج

.عشق‌شده‌ایم

:۲نکته‌
یا‌جمله‌ای‌پیدا‌ما‌نمی‌توانیم‌شاکر‌باشیم،‌درنتیجه‌حیران‌می‌شویم‌و‌عقلمان‌را‌گم‌می‌کنیم‌و‌هیچ‌کلمه

ا‌در‌ما‌به‌نمی‌کنیم‌که‌لایق‌شکر‌مولانا‌و‌بالاتر‌از‌آن‌لایق‌شکر‌خداوندی‌باشد‌که‌ما‌را‌انتخاب‌کرده‌ت
.خودش‌زنده‌بشود
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به‌صد‌هزار‌لغت‌گر‌مَدیحِ‌عشق‌کنم
فزون‌تر‌است‌جمالش‌ز‌جملۀ‌دَب‌ها

۲۳۲مولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌شمارۀ‌-

مخفّفِ‌دَأْب،‌راه‌و‌رسم:‌دَب‌-

م‌جمال‌اگر‌من‌با‌هزار‌لغت‌و‌صفحه‌بخواهم‌عشق‌را‌توصیف‌کنم‌و‌روی‌کاغذ‌بنویسم،‌باز‌هم‌نمی‌توان
.عشق‌و‌راه‌و‌رسمش‌را‌که‌بی‌نهایت‌آفرینندگی‌است‌توصیف‌کنم

Parvizshahbazi.com Parvizshahbazi.comگنج‌حضور گنج‌حضور

خانم‌لیلا۱۵۱۶قسمت‌ - پیغام‌‌عشق



:نکته
مل‌خداوند‌هر‌لحظه‌شیوۀ‌نو‌و‌ادب‌نو‌دارد،‌لحظه‌به‌لحظه‌می‌آفریند‌و‌به‌ما‌یاد‌می‌دهد‌چگونه‌فکر‌و‌ع

دا‌یا‌عشق‌خ.‌این‌را‌اگر‌روی‌کاغذ‌بنویسیم‌می‌شود‌کتابی‌که‌جامد‌است‌و‌به‌درد‌زندگی‌نمی‌خورَد.‌کنیم
.را‌نباید‌تعریف‌کرد‌یا‌نوشت،‌باید‌تبدیل‌به‌آن‌شد‌و‌حس‌و‌تجربه‌اش‌کرد

:با‌تشکر
کارگروه‌خلاصه‌سازی‌متن‌برنامه‌ها

لیلا:‌گوینده
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معنوی‌خودپیغام‌هایبا‌سپاس‌از‌بینندگان‌گنج‌حضور‌بابت‌ارسال‌
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